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 چکیده

الله جوادی آملـی، از جملـه تفاسـیر اجتهـادی قـرآن      آیتنوشته « تسنیم»سن   تفسیر گران
قرآن به قـرآن بهـره    تفسیر از روش «المیزان» درعلاّمه طباطبایی  شیوه که به پیروی از است
جزء تفاسیر طـراز اولّ قـرآن در    ،فخر رازی نیز« بیالغ حیمفات»تفسیر نین چ هم است.گرفته 
ایـن دو تفسـیر    .دارد میتفسیر تسن در یتوجه قابل حتورکه  شود یم شمردهسنت  میان اهل

 یمشـترک  یهـا  اسـلوا  و هـا  وهیش اما نسبتاز از اند؛ افتهیدر دو منظومه فکری متفاوت سامان 
 اللهآیـت  مختلـف  یهـا  مواجهـه  جـای تفسـیر تسـنیم،    جای در ،لیدل نیهم برخوردارند. به

بـر منـابع    هی ـایـن پـژوهش بـا تک    .شود یمشاهده م یآملی با آرا و نظرات فخر راز یجواد
 یای و روش توصیفی ـ تحلیلی شکل گرفته تا نقدهای نویسنده تسنیم بر فخر راز  کتابخانه

 هـا  افتـه یلغیـب مـورد بررسـی قـرار دهـد.      ا را به همراه انتقاد عملکرد تفسیر تسنیم بر مفاتیح
نقد بر مبنای خانواده آیـات،    به شیوهالغیب  نشانگر آن است که نقد مؤلف تسنیم بر مفاتیح

نقد بر مبنای میزان توجه به تفسیر قرآن به قرآن، نقد بر مبنای میزان پایبندی به ظواهر مـتن،  
نای میزان توجه به سیاق، نقد بر مبنـای  نقد بر مبنای میزان دقت در وا گان قرآنی، نقد بر مب

توجـه بـه آثـار و نتـایج      تازیر و نهامیزان دقت در کاربرد روایات تفسیری و نقد بر مبنای تدبّ
تفسیری است. همچنین در بخش تحلیـل انتقـادی عملکـرد تفسـیر تسـنیم، نقـد        ییك رأ

فسـیری و نقـد   دیدگاه تفسیری بر اصل اولی، نقـد بـر مبنـای دانـش نحـو، نقـد برداشـت ت       
 .ه استبیان شد ،دیدگاه تفسیری بر پایه جبر
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 مقدمه

قـرار  مسـلمانان  عنوان آخرین کتاا الهی، از همان ابتدای نـزول مـورد توجـه     به قرآن کریم

بـوده   پیـامبر اکـرم    گرفت. اولین کسی که تفسیر قرآن را بر عهده داشت، وجود نورانی

بَاینَ : شـت وی گذاعهده است؛ چه اینکه خداوند این کار مهم را بر  تو رَ لق كأ لَیابَ الاذ  ْاب إق
زَلأ نأ

َ
وَ أ

م... لَیهق لَ إق ز  بسق مب نو َّْ ل به ایشان اقتدا کرده و  ، ائمه معصومین پیامبرپس از  (44 )،حل:  .لق

ــا معــارف قرآنــی آشــنا و مؤمنــان   کردنــد.  ســیراا مــی ،را از آبشــخور علــممســلمانان را ب

اولین منبع شناخت معارف الهی بود، دانشـمندان و فرهیختگـان از همـان     ،قرآن که ییازآنجا

خلق کردند که هـر یـك بـه نوبـه خـود در       ،با قرآن قرون ابتدائی آثار گوناگونی را دررابطه

یرهای زیـادی بـا   بوده است و طی قرون متمـادی تـا عصـر حاضـر تفس ـ     رگذاریفهم قرآن تأث

 مختلف و متنوع سامان یافته است.  یها سبك

« ری ـر الکبیالتفس»، است سنت نگارش یافته اهل از سویتفاسیری که  نیتر از مهم دیترد یب

قدر  های فخر رازی آن ق( است. دیدگاه 606)م  یتألیف فخر راز« الغیب مفاتیح»معروف به 

)جواد، آمل    سنت یاد شده اسـت   سخنگوی اهلعنوان  مهم و درخور توجه است که از او به

ای دارد کـه در آثـار قرآنـی بعـد از      آن جهت اهمیت ویـژه  تفسیر وی از .(23/123 : 1390

خود م ل غرائب القرآن نیشابورى، انـوار التنزیـل بیتـاوى، روح المعـان  آلوسـ ، محاسـن       

التأویل قاسم ، المیزان طباطبـائ  و المنـار رشـید رضـا تـأثیر گـذار بـوده اسـت و همچنـین          

 حتور قابل توجهی در تسنیم دارد. 

تـرین تفاسـیری اسـت کـه      الله جوادی سامان یافته، از برجسته ه قلم آیتتفسیر تسنیم که ب

جهت است که نـاظر بـه آثـار تفسـیری      دوران معاصر، نگاشته شده است. اهمیت تسنیم ازآن

 سنت تدوین شده است و جامع بین منقول و معقول است.   شیعه و اهل

انـد بـه طـور     تفاوت برآمدهاین دو تفسیر از دو خاستگاه فکری و اعتقادی م که ییازآنجا

الله جـوادی آملـی در   رو، آیـت  طبیعی غالب نظراتشان بـا یکـدیگر همخـوانی نـدارد. ازایـن     

هـای   سراسر تفسیرش نظرات فخر رازی را ذکر کرده و در اک ـر مـوارد بـا اسـتفاده از روش    

 گویی به این پرسش اسـت  ها پرداخته است. این پژوهش درصدد پاسد گوناگون، به نقد آن

الله جــوادی آملــی در نقــد آرای فخــر رازی چگونــه اســت؟  آیــت یهــا روش یابیــکــه ارز
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الله جـوادی   نقـدهای آیـت   نـد ینگارندگان در این تحقیق، سعی بر آن دارند کـه روش و فرا 

الله شناختی تحلیل کننـد؛ بـدین صـورت کـه محـور نقـدهای آیـت        صورت روش آملی را به

ر هر مبح ی ابتـدا دیـدگاه فخـر رازی ذکـر شـده و      جوادی بر فخر رازی استخراج شده و د

ن نقـدها  یا یی،نها گام در شود و الله جوادی بر سخنان فخر رازی بیان میسپس نقدهای آیت

شـتر  یب یفکر دستگاه دو نیا ضعف و قوت زانیم تا گیرد قرار می شناختی روش لیمورد تحل

 ان شود. ینما

 پیشینه پژوهش . 1

الغیـب فخـر    الله جوادی آملی بر تفسیر مفـاتیح  ی نقدهای آیتشناس پژوهش حاضر که روش

هـای   دهد، دارای پیشینه خاو خود نیست و بـر پایـه بررسـی    مورد ملاحظه قرار میرا رازی 

گیـرد. البتـه در اینجـا     گرفته این موضوع نخستین بار است که مورد پژوهش قرار می صورت

رو را مـورد توجـه قـرار     ها، پژوهش پیش آن از کدام چیچند مقاله سامان یافته است که در ه

 نداده است.

شناسی نقد آرای مفسران در تفسـیر تسـنیم؛ نویسـنده: محمدرضـا شـاهرودی و       روش. 1

؛ در ایـن  18شـماره   - 1400بهار و تابستان « نامه تفسیر و زبان قرآن پژوهش»دیگران. مجله: 

الله  دهـد کـه آیـت    روش نقد، نشان می هایی از تفسیر تسنیم با محوریت مقاله با بررسی نمونه

 جوادی آملی، به نقد اندیشه تفسیری دیگر مفسران اقدام نموده است.

الغیــب؛ نویســنده:  هــای علمــی فخــر رازی در کتــاا مفــاتیح بررســی و نقــد برداشــت. 2

 - 1385بهـار و تابسـتان   « مطالعـات تـاریخی قـرآن و حـدیث    »تاش؛ مجله:  عبدالمجید طالب

این جستار نگارنـده نگـرش فخـر رازی بـه آیـات علمـی قـرآن و چگـونگی          ؛ در37شماره 

هـایی از   ارتبا  آنها بـا علـوم و معـارف بشـری مـورد توجـه قـرار داده اسـت. سـپس نمونـه          

های علمی از آیات که امروزه نادرستی آنها روشن شده را گـزارش کـرده اسـت و     برداشت

 اره نشده است.جوادی آملی اش الله تیدر این نوشتار به آرای آ

تحلیل نقدهای علامه جوادی آملی در تفسیر تسنیم بر آرای تفسـیری رشـید رضـا در    . 3

 - 1399پـاییز  « قرآنـی  یهـا  پـژوهش »بیات و دیگـران. مجلـه:    نیالمنار. نویسنده: محمدحس
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المنـار   تفسـیر ؛ این پژوهش متکفّل تحلیل نقدهای جزئی و کلی تفسـیر تسـنیم بـر    96شماره 

 .باشد می

الله جوادی آملی در خصوو آیه مباهله بـر تفسـیر    شناختی نقدهای آیت تحلیل روش. 4
بهـار و  «. تفسـیر تطبیقـی   یهـا  پـژوهش »المنار؛ نویسنده: محمدحسین بیات و دیگران. مجله: 

انـد کـه روش مواجهـه     نگارندگان پژوهش بـرآن  ،؛ در این نوشتار11شماره  -1399تابستان 
تـا میـزان سـقیم یـا غیـر       ندشناختی قرار ده هله را مورد مداقه روشدو مفسّر در مورد آیه مبا

 سقیم بودن آراء دو مفسر از این منظر مورد تحلیل قرار گیرد. 

   يشناس مفهوم. 2

   باشد. میها  آن یریکارگ ناگزیر از به نگارندهکه  شود یدر ادامه به تبیین کلماتی پرداخته م

 تفسیر. 1ـ2

معنـای متعـددی   « تفسیر»شود که ایشان برای کلمه  سان استفاده میشنااز بررسی سخنان وا ه

)ایب  منوبور     انـد   دانسته« کشف مراد از لفظ»اند؛ برخی از آنان، تفسیر را به معنی  ذکر کرده

بیـان و تفصـیل   »و برخی دیگر م ـل فراهیـدی    (7/349ق: 1414   مرتضى زیییى ؛  5/55ق: 1414

مبالغـه   ،در نظر راغب اصفهانی تفسـیر  (7/247ق: 1409)فراهیی،    .اند  معنا کرده« دادن کتاا

شـود کـه مخصـوو بیـان مفـردات الفـاظ و        به چیزى اطـلاق مـی  « تَفْسیِر»است و نیز « فَسَرَ»

ق: 1412)راغب  افبانی،ى      .غرائب الفاظ است و همچنـین در آنچـه کـه ویـژه تأویـل اسـت      

شرح »اصل در تفسیر به معنی  ،رسد شناسان به نظر می های وا ه بندی دیدگاه در جمع (1/636

                                                                                 (9/94ق: 1430)منطاو،    .و معانی گفته شده تقریبی هستند« به همراه توضیح است
 ،بـرای تعریـف اصـطلاحی تفسـیر     ،های تفسیر و برخی آثار علوم قرآنی در مقدمه کتاا

علمـی اسـت کـه فهـم کتـاا       ،تفسیر که معنای مختلفی بیان شده است؛ برخی بر این باورند
معانی و استخراج احکام و حکم آن است و این مـوارد   کردن انیافتد و ب خدا با آن اتفاق می

نحو، علم بیان، اصول فقه، قرائات و همچنین دانـش   و صرف و م لغتگرفتن از عل با کمك
از بعتـی نقـل   سـیوطی   (1/105ق: 1410)زرکش    .اسباا نزول و ناسد و منسوخ خواهد بود

: علـم نـزول، شـئون و قِصَـص     ی م لر عبارت است از علم به اموریاند؛ تفس گفته کهکند  می
م و متشابه، ناسد و منسـوخ، خـاو و عـام،    آیات، اسباا نزول، ترتیب مکی و مدنی، محک
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 .هـا و أم ـال   مطلق و مقید، مجمل و مفسّر، حلال و حرام، وعد و وعیـد، امـر و نهـی، عبـرت    
کنـد: آشـکار کـردن     گونه تعریف مـی  اینتفسیر را الله خویی آیت (2/428ق: 1421)سیوط   

بایی در مقدمه المیزان علامه طباط (397ق: 1430)خوی    .مراد خدای متعال از کتاا عزیزش
 (1/4 : 1390)طبیطبیی    .«نویسد: بیان معانی آیات قرآنی و کشف مقاصد و مدالیل آنها می

تری از تفسـیر   توان با اضافه کردن قیدی به تعریفِ علامه تعریف جامع به نظر نگارندگان می
هـای   اده از روشبیان معانی آیات قرآنی و کشف مقاصد و مـدالیل آنهـا بـا اسـتف    »ارائه داد: 

؛ زیـرا ممکـن اسـت    «صحیح عقلی و شرعی و علمی که بر پایه یقین و اطمینان استوار باشـد 
رو در  تفسیر صحیحی را از آیات بیان کنـد ولـی روش درسـتی نداشـته باشـد، ازایـن       ،مفسّر

عنَْ أَبِـی بَصِـیرو   »شده است: واقع تأکید مورد داشتن روش صحیح تفسیری  ،برخی از روایات
 ـقَالَ: منَْ فَسَّرَ القْرآن بِرَأْیهِ لِنْ أَصَااَ لَـمْ   نْ أَبِی عبَْداللهعَ ؤجَْرْ وَ لِنْ أخَْطَـأَ فهَُـوَ أَبْعَـدُ مِـنَ     یُ

؛ از این روایـت و احـادی ی کـه قریـب بـه ایـن معنـا هسـتند         (1/17 : 1380)عییش    «السَّمَاء
 یرد.  شود تفسیر باید با مبانی صحیح و درست صورت بگ روشن می

 نقد . 2ـ2

ق: 1404)ایب  فبیر     دادن چیزی است  به معنای آشکار و نشان« نقد»در نظر ابن فارس وا ه 

هـا و   جدا کردن سره از ناسره و شـناختن خـوبی   ، نقد راو برخی دیگر م ل فراهیدی (5/467

 .انـد  هـای سـالم، معنـا کـرده     تقلبـی از درهـم   یهـا  های یك چیـز و جـدا کـردن درهـم     بدی

گـردد کـه بـا آشـکار کـردن       این معنا به همان معنای اولی باز می (5/118ق: 1409ی،  )فراهی

شـود. در روایتـی کـه ابـودرداء نقـل       آشـکار مـی   اش آن روشـن و ناسـره   یها چیزی، خوبی

)ایب  منوبور    « لِنْ نقَدْتَ النـاسَ نَقَـدُوکَ و لِن تَـرَکتْهَمُْ ترکـوک    »کند به همین معناست:  می

ها را رها کنی، تو را رها  کنند و اگر آن اگر مردم را نقد کنی، تو را نقد می ؛(3/426ق: 1414

هـا نـواقص تـو را بـازگو      اگر از مردم عیب جویی کنی، در مقابل آنکه کنند. بدین معنا  می

ها را مورد نقد قرار ندهی، با شما کاری ندارند. مسأله نقـد و مُجـاز بـودن     کنند و اگر آن می

هـای انحرافـی و رفتارهـای غلـط را      دارد؛ پیامبران الهـی همـواره اندیشـه    آن مؤیدات قرآنی

 بیـت  نقد کردن به تأسی از اهل ،دادند و همچنین در سیره عالمان دینی مورد نقد قرار می

 ها کتاا نشانگر این مطلب است.   به وضوح مشهود است که ده
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داکردن برداشت و تفسیر مقصود از نقد در این مطالعه، همین معنای لغوی است. یعنی ج

دارد بـه سـراغ قـرآن     ذهـن و مقـدماتی کـه در    هـا  فـرض  شیمعتبر از نامعتبر. هر مفسری با پ

و مقدمات نادرست باشـند در نتیجـه منجـر بـه تفسـیر       ها فرض شیرود و امکان دارد آن پ می

. در های اشتباه را به چـالش بکشـد   این دیدگاه که نادرست از آیات شود. کار ناقد آن است

الله جـوادی آملــی بــه فخــر رازی از همـین مقولــه اســت؛ ایشــان    ایـن نوشــتار نقــدهای آیــت 

 دهند.  ه و نقد قرار میالغیب را مورد مداقّ ها و مقدمات اشتباه مؤلف مفاتیح فرض پیش

 الغیب   شناختي عملکرد تفسیر تسنیم در نقد تفسیر مفاتیح تحلیل روش. 3

شـود   الله جوادی آملی بر فخر رازی پرداخته مـی  های آیتشناختی نقد در این بخش به روش

 کنند. ی برای نقد نظرات فخر رازی استفاده مییها ها و شیوه که ایشان از چه اسلوا

 نقد بر مبنای خانواده آیات . 1ـ3

صـورت پراکنـده و در    صورت یکجا نیامده و بـه  نظر به اینکه آیات مرتبط به هم در قرآن به

در هنگام تفسیر باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند  ؛تناسب ذکر شده است جاهای مختلف به

شود. این روش در نقد آرای تفسـیری در   تعبیر می« خانواده آیات»که از این فرایند با عنوان 

 تفسیر تسنیم مورد توجه قرار گرفته است.

 نقد ديدگاه تفسیري بر پايه دانش قواعد ادبیات عرب. 1ـ1ـ3

مقـدماتی تفسـیر خصوصـاز ادبیـات عـرا بـرای رهیـابی بـه          هـای  با دانـش  ضرورت آشنایی

پژوهی پوشیده نیسـت. بـی شـك بـدون کسـب       قرآن کریم بر هیچ مفسّر و قرآن یها آموزه

توفیقی برای فهم مقصود آیات حاصل نخواهد شـد و عـدم توجـه بـه      ،آگاهی از این دانش

 گیرد. نقد سایر مفسّرین قرار میقواعد این دانش منجر به تفسیر اشتباه شده و مورد 

مأ فق فخر رازی در تفسیر آیه  نَّ لَهو َْ نَیتَْی لَْوزَی غأ
َ
مب أ قِ  

مَعاین یقبلَ رَب  جأ
َ
مأ أ هو َّْ ی نق

ضق وَ لَْوغأ َرأ  الْأ

« لَـأُزَیننََّ »مصـدریه و  « مـا »بـرای قَسَـم و   « بِما أَغْـوَیتنَی »در « با»معتقد است حرف  (39)حجر: 

اینَ وی برای اثبات نظر خود استشهاد به آیه جواا قَسمَ است.  مَعق جأ
َ
مأ أ هو َّْ ی انق بَ لَْوغأ تق زَّ عق  قبلَ فَبق

برای قسم آمده است ولی با این تفاوت که عزت از صـفات ذات  « باء»کند که  می (82)ص: 

است ولی اغواء از صفات فعل اوست. ایشان در ادامه بر پایه تفکّر جبـری خـویش، اغـواگر    
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شمارد و در پاسـد ایـن اشـکال     داند و آن را ستوده و مقدّس می ا کار خدا میبودن شیطان ر

نویسـد کـه ایـن گفتـه شـیطان را       سخن شیطان است نه خدا، می« رَاِّ بِما اَغوَیتنَی»که جمله 

   (19/142ق: 1420)فخر راز،   .خدا پذیرفته؛ زیرا آن را در ادامه گفت وگو ردّ نکرده است
 نویسد:  نان فخر رازی میمؤلف تسنیم در نقد سخ

رود؛ آنچـه بـدان سـوگند یـاد      قَسمَ در مواردی مانند اغوا و اضلال به کار نمی« باءِ»اولاز، 
« اغـوا »شود، باید شرافت، حرمت و عظمت داشته باشد؛ مانند سوگند به عزّت خدا، پس  می
« لام»در آیه، موصـول و  « ما»و برای سببیّت « بِما اَغوَیتنَی»در « باء»باشد. « مُقسمَ  به»تواند  نمی
بـود و خـدای    برای تأکید است. ثانیاز، اگر اغواگر بـودن شـیطان، کـار خـدا مـی     « لَاُزَینِّنََّ»در 

راند و با تندی و طعن و لعـن   سبحان گفتار شیطان را پذیرفته بود، او را از درگاه خویش نمی
کَ رَجیمٌ وکرد:  ردّ نمی نَّ ْهب فَبق ج مق ََّ  فَبخرو ةَ  عَلَیکَ  اق َْ ع لی اللَّ ینق  یَنمق  اق  وی و (35-34: حجبر ) الد 

. پـس ایـن   «اَمَرتُـكَ  اِذ تَسـجُدَ  مـا منََــعَكَ اَلّـا   »برد که چرا سجده نکردی:  نمی سؤال زیر را
سخن که خدا گفته شیطان را پذیرفته، چون آن را رد نکرده است، ناصواا است. ایشان در 

اضلال ابتدایی ندارد؛ ولی لسناد اضلال و اغوای کیفری به  کند: خدای حکیم، ادامه بیان می
  (45/54 : 1390)جواد، آمل    .او صحیح است

ذکـر اسـت:    الغیـب قابـل   الله جوادی بر صاحب مفـاتیح شناختی نقد آیت در تحلیل روش
الله شناختی باید بدان توجه کرد این است کـه آیـت   آنچه که در تفسیر تسنیم از جهت روش

کنـد.   استاد خود علاّمـه طباطبـایی، تفسـیر قـرآن بـه قـرآن را دنبـال مـی         تبعآملی به جوادی 
کنـد تـا مـراد خـدای      رو، نویسنده تسنیم در نقد فخر رازی از سایر آیـات اسـتفاده مـی    ازاین

 تبیین شود. یدرست متعال به

 ()مطلق و مقید یشناس نقد ديدگاه تفسیري بر پايه مباحث دلالت. 2ـ1ـ3

 یسوره نساء  59در آیه « أُولِی الْأَمْرِ»ینکه منظور از در مورد ا
َ
انا أ وْ اذینَ آمَ یهَاب الَّ

َ
نااللاه وَ یب أ عو

 
َ
میأ كو أْ رق مق مأ َ ی الْأ ولق

و
نلَ وَ أ سو نا الرَّ  ؛( سـلاطین 1چه کسانی هستند سه نظر مطرح شـده اسـت:    عو

قـول   ،داشت از آیه. دیدگاه شیعه طبق برخی از روایات و بر( ائمه معصومین3 ؛( علماء2
در این میان فخر رازی قول چهارمی را مطرح کـرده اسـت    (3/236تی:  )طوس   ی  .سوم است

ایم، اهـل حـل و    ها شده که ما مأمور به اطاعت از آن« أُولِی الْأَمْرِ»و بر این باور است مراد از 
   (10/112ق: 1420)فخر راز،   .عقد )اجماع( است



 1402ستانتابو  بهار ، مشش ، شمارهمچهارسال ـ  ای مذاهب اسلامي مطالعات مقارنه ـ پژوهشي فصلنامۀ علميدو /  124

 برد:  ت نظریه شیعه و نقد نظر فخر رازی از سه مقدمه بهره مینویسنده تسنیم برای اثبا
در قرآن دو نوع دستور آمده است؛ در نـوع اول، دسـتور    که کند در مقدمه اول بیان می

که بدون هـیچ قیـدی ذکـر شـده       به طور مطلق بیان شده است م ل اطاعت از پیامبر اکرم
با قَ است:  ةٍ اق َْ ؤمق نٍ وَمو ؤمق مو ََ لق م ومَان ضَیومب كب هق ان أمارق یَرَةو مق مو الاق ََ لَهو هو أمرا  أَ یَكن الله ورَسنلو

بیْابیَعصق  َ  مو د ضَلَّ ضَلا َُ آن را عصـمت   الله جـوادی سِـرّ  آیـت  (36)احبزاب:   .الله ورَسنلَهو فَ
هَنىیَ وَ مب داند:  می  پیامبر در نوع دوم، دسـتور بـه طـور مشـرو  و      (3)،جم:  .أْ ق و عَنق الأ

قید بیان شده است؛ نظیر اطاعت از والدین تا زمانی جایز اسـت کـه دسـتور آنهـا، مخـالف      م
ََ ِای ماب لَایَ  اوامر خدای سبحان نباشد: 

َارق تو ََ لق َ جبهَادا سْب  واق دَیهق حو نالق قِ  
ََ نسب قَ ب ا َْ ی وَوَصَّ

مب عهو لمٌ فَلاتو ق هق عق قِ کـه در تمـام    تاس ـ ایشان یك قـانون کلـی ایـن   از نظر  (8)عنکبوس:  .لَکَ 
ها با دسـتورهای خـدای سـبحان     ، عدم مخالفت آنیالملل نیتعهدات شخصی و اجتماعی و ب

نویسـد: خلاصـه آنکـه در قـرآن کـریم       گیری این بخش می . در نتیجهدریباید مدنظر قرار گ
 و مطلق است و زمانی مقید و مشرو  آمده است. دوشر یدستور به اطاعت گاهی بدون ق

عطـف  « الرَّسـول »به « اُولیِ الأمر»در آیه مورد بحث، وا ه  که کند بیان میدر مقدّمه دوم 

است، در نتیجه اطاعت آنان بدون شر  واجب است و قرینه متصل یـا منفصـل بـرای تقییـد     

ََّ اللاه کنـد:   دهد و از ستم نهی مـی  آن نیست و از سوی دیگر به عدل و احسان دستور می
إق

قَ  حساب قَ بلعَادلق وا قِ رو  ْكَارق والبَفای یَأمو قِ والمو رِای ویَْهای عَانق الاَحَاب وُ ى ال قِ بق  (90)،حبل:   وایتاب

فحشا و ستم کند، عمدی باشد یا غیرعمدی، چنان پروردگـاری  « الامر یاول»اگر  که یدرحال

الامـر کـه خـدای سـبحان      را نخواهـد و در نتیجـه اولـی    یالامـر  یدستور اطاعت از چنین اول

کند، افـزون بـر آنکـه نبایـد معصـیت کننـد، از        ان را واجب میصورت مطلق اطاعت از آن به

خطا و اشتباه نیز باید مصـون باشـند تـا حقّـی را از بـین نبرنـد و بـرخلاف دسـتورهای الهـی          

 نکنند؛ و چنین مصونیتی تنها از آنِ معصوم است. یامرونه

طریـق   راهی بـرای شـناخت معصـوم جـز از     کنند که مین یاو در سومین و آخرین مقدمّه ب
قـرآن کـریم در آیـه تطهیـر بـه طهـارت و        .و سلم نیسـت  قرآن کریم و سخنان پیامبر اکرم

ریادداند:  دهد و آنان را از هرگونه آلودگی مصون می شهادت می بیت عصمت اهل ماب یو نَّ  إق
هو  م تَ هیارااللَّ رَكو َّ

َ هق جَ  أهلَ البَیتق ویو مو الرقَّ بَ عَْكو ذهق یو نظریـه امامیـه ثابـت     نی؛ بنـابرا (33)احزاب:  لق
   (19/245 : 1390)جواد، آمل    .هستند الامر تنها امامان معصوم شود که مراد از اولی می
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گفت: از باید  الغیب الله جوادی آملی بر صاحب مفاتیحشناختی نقد آیت در تحلیل روش

ه اول شناختی برای دستیابی به نتیجه مطلوا، از چند امر سود جسته است؛ مقدم ـ حیث روش

با استفاده از قواعد اصولی )مطلق و مقید( و در مقدمه دوم با کمك قواعد ادبیـات عـرا و   

 آیات.  ریدر مقدمه سوم با استفاده از سا

 نقد بر مبنای میزان توجه به تفسیر قرآن به قرآن. 2ـ3

الله جـوادی بهتـرین و کارآمـدترین شـیوه تفسـیری قـرآن، شـیوه تفسـیری          در دیدگاه آیـت 

بیت هست. روش آنان در تفسیر، قرآن به قرآن بوده است که در این روش، هـر آیـه از    اهل

شـود. تبیـین آیـات     از آنها باز و شـکوفا مـی   یریگ قرآن با تدبّر در سایر آیات قرآنی و بهره

در تفسـیر،   تـر  یآیـات اصـلی و محـوری و اسـتناد و اسـتدلال بـه آیـات قـو         لهیوس ـ فرعی به

ریزی یـك بنیـان    ی از آیات قرآن کریم همه مواد لازم را برای پیاست که برخ اساس نیبرا

  (1/61 : 1388)جواد، آمل    .مرصوو معرفتی در خود دارد

عق یو وَ مَنأ وا ه شهید در آیه  که فخر رازی بر آن است هَ   ق اذینَ  اللَّ ابَ مَاعَ الَّ ولئق
و
انلَ فَأ سو وَ الرَّ

عَمَ  نأ
َ
یینَ وَ أ بق

َّْ نَ ال مأ مق هَداِ... الله عَلَیهق ََ یُینَ وَ ال د  کسـی نیسـت کـه بـه دسـت       (69)،سبی::   الص 

کافران کشته شود؛ زیرا آن مُردن امتیازی نیست و گاهی بعتی از فسّاق نیز به دست کافران 

شوند. بلکه شهید به معنای شاهد است؛ مانند فعیـل بـه معنـای فاعـل؛ و آن، کسـی       کشته می

؛ گاهی با بیـان و اقامـه دلیـل و زمـانی بـا شمشـیر و       دهد است که به صحت دین شهادت می

دانـد:   کسانی هستند کـه بـه قسـط قیـام کـرده     « شهدا»جن ، پس  اهو  شَاهق انَ  اللَّ هو ََّ
لاهَ اق اهو َاق أنَّ

نَ العَزیزو الحَكیم هو ََّ
لهَ اق سطق َاق قُ بل قِ  

مب  لمق قبئق ولنا العق كَةو واو و به کسی کـه در   (18عمرا،:  )آل والمَلائق

گویند که او جان خود را در راه یـاری دیـن    شهید می جهت نیخدا کشته شده است، ازا راه

ق: 1420)فخبر راز،    .بذل کرده و گواهی داده است که این دین، حق است و غیر آن، باطل

10/135)   
کند که کلمه شـهید یـا شـهدا     الله جوادی آملی در نقد این کلام فخر رازی بیان میآیت

یشان ذکر کرده در قرآن نیامـده اسـت و شـهید در قـرآن بـه معنـای گواهـان        به معنایی که ا
ددر آیه « شهَِد»اعمال است؛ زیرا کلمه  هو  شَهق ن اللَّ هو ََّ

لهَ اق هو َاق کـه شـهادت    (18عمبرا،:   )آل أنَّ
خداوند به وحدانیت خود است، فعل ماضی است. البته فعل مستمر الهـی متـزمنّ نبـوده و بـه     
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تصاصی ندارد؛ لیکن در همین حال روا نیست که از آن به فعـل متـارع یـاد    زمان ماضی اخ
، زیرا تعبیر به فعل ماضی که در مقابل «الله علیماز قدیراز کونی»یا « یشهد الله»کرد؛ م لاز گفت: 

 .نیسـت  نیچن ـ نی ـرسـاند و فعـل متـارع ا    حال و استقبال نباشد، ازلـی بـودن آن فعـل را مـی    
   (19/443 : 1390)جواد، آمل   

الغیـب گفتنـی اسـت کـه      الله جوادی بر صاحب مفـاتیح شناختی نقد آیت در تحلیل روش

خود یکی از منابع مهم و معتبـر بـرای شناسـایی مفـاهیم و ترجمـه مفـردات قـرآن در         ،قرآن

زمان نزول وحی است؛ زیرا با جستجو در موارد کاربرد کلماتی که در آیات متعدد بـه کـار   

الله بـرد. از همـین رو نقـدی کـه آیـت      یبه معنای کـاربردی آن کلمـات پ ـ   توان اند، می رفته

کند از همین جهت است کـه بـا مراجعـه بـه آیـاتی کـه وا ه        جوادی آملی به فخر رازی می

کنـد، در قـرآن نیامـده     این وا ه به معنایی که فخر رازی ترجمه مـی  یمیاب آمده درمی« شهد»

میت است که برای ترجمه وا گان به سایر آیـاتی  شناختی حائز اه است و این از حیث روش

مورد مراجعه قرار گیرند تا در معنا و تفسیر اشـتباهی رخ   اند هها ذکر شد که این کلمه در آن

 ندهد. 

سنت، مبحث امامت است و آنچه در مرتبـه   های میان شیعه و اهل بحث نیتر یکی از مهم

همـین مطلـب بـود. در ایـن میـان یکـی       سنت از یکدیگر شد،  اول باعث جدایی شیعه و اهل

سوره مائده است کـه از طـرف عالمـان     55ادله قرآنی شیعه برای اثبات امامت آیه  نیتر مهم

عنـوان   سنت مورد مناقشه قرار گرفتـه اسـت کـه در رأس آنهـا فخـر رازی اسـت کـه بـه         اهل

ده شود. وی قریب بـه ده اشـکال در ایـن رابطـه مطـرح کـر       سنت شناخت می سخنگوی اهل

الله جوادی به آنها پاسد داده است. در این مقاله بـرای اختصـار بـه دو اشـکال     است که آیت

 شود. مهم فخر رازی و نقد آن از طرف نویسنده تفسیر تسنیم پرداخته می
در « ولـی »فخر رازی به استناد آیات قبلی و بعدی آیه ولایت، بر آن است مراد از کلمـه  

است؛ چون در آیات گذشته از دوستی با « بت و نصرت عمومیمح»این آیه، به قرینه سیاق، 
گیرد کـه دوسـتی در ایـن آیـه      کفار مورد نهی واقع شده است. وی در ادامه چنین نتیجه می

ضٍ...شود نظیر آیه:  شامل تمام مؤمنین می عأ َِ وِ  یب لق وأ
َ
مأ أ هو ضو عأ َِ ْبتو  مق ؤأ مو ََ وَ الأ ن وْ مق ؤأ مو )تویبه:   .وَ الأ

ینَ بنابراین  (71 ذق
الاةَ وَ یو الَّ ََ الصَّ ان یمو كابةَ یو قُ ََ الزَّ ان تو صـفت بـرای تمـام مـؤمنین      (55)میربیه:   ؤأ

شود و مقصود از ذکر این صفات تمییز مؤمنان از منافقان خواهد بـود؛ زیـرا آنهـا ادعـای      می
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سابلیَ وَ َ ایمان دارند ولی مداومت بر نماز ندارند:  امأ كو ََّ وَ هو
الاةَ إق ََ الصَّ ن تو

أ
و  (54)تویبه:   .یأ

اَیرق درباره زکاتشان فرموده:  ة  عَلَی الأ حَّ شق
َ
   (12/382ق: 1420)فخر راز،  ؛ (19)احزاب:  أ

« ولـیکّم »در « کـم »و ضـمیر  « مـا لنّ»الله جوادی آملی در نقد این دیـدگاه از دو وا ه  آیت
محـب و  »نـه   اسـت « رهبـر و سرپرسـت  »در آیه به معنـای  « ولی»کنند که مراد از  استفاده می

که دال بر حصر است، بدون قرینه آمده برای حصر حقیقی و مطلق است، « لنّما»؛ ذکر «یاور
شماست و چون ولایت نصرت، محبت و... به خدا اختصاو نـدارد و  « ولی»یعنی فقط خدا 

عام است، باید مراد از ولایت در آیه نیز ولایت خاو و انحصاری باشد که همان رهبری و 
کننـد ولایـت    ست نه ولایت عام )نصرت، محبت و...( و درباره ضـمیر، بیـان مـی   سرپرستی ا

اسـت؛ یعنـی در امـت اسـلامی ولایـت در انحصـار خـدا و         هیسو كیمطرح در آن، ولایتی 
اند و بقیه مردم مولّی علیه؛ نـه اینکـه همـه امـت بـه       ها ولی رسول و مؤمنانی خاو است. آن

 .«لنّمـا المؤمنـون والمؤمنـات أولیـاء...    »فرمـود   مـی  طور متقابل ولـی یکـدیگر باشـند وگرنـه    
الله جوادی آملی در ادامه بحث نقدی کوتاه در مـورد  آیت (23/115 : 1390)جواد، آمل   

شـویم   به آیـه مراجعـه کنـیم متوجـه مـی      فرض شیکنند اگر ما بدون پ سیاق دارند و بیان می
 (23/117،: )همی .است و آن سرپرستی است هیسو كیولایت مطرح شده 
اسـت کـه    انی ـب الغیب قابل الله جوادی بر صاحب مفاتیحشناختی نقد آیت در تحلیل روش

ا ی ـه ی ـنه مقالیاق همان قریایشان در نقد کلام فخر رازی به سیاق کلام تمسك کرده است؛ س
دهنـده آن   ل کـلام، شـکل  ی ـب صـدر و ذ ی ـاست کـه ترک  یمتن ا نشانه درونیاز آن  یمصداق

کنـد و ایـن را از    را سرپرست معنا می« ولیّ»یسنده تسنیم در آیه ولایت، وا ه خواهد بود. نو
 کند.   برداشت می« ولیکّم»در « کم»و ضمیر « لنّما»ترکیب 

 نقد بر مبنای میزان پایبندی به ظواهر متن . 3ـ3

 لق فخر رازی از آیه 
ََّ

انلٍ إق انأ رَسو ْب مق سَالأ رأ
َ
قَ یو وَ مب أ

بأ اإق قِ  
ََ اهق   اب ََ وَ  اللَّ مأ جاب و سَاهو او نأ

َ
انا أ بأ لَلَمو امأ إق هو نَّ

َ
لَانأ أ

وا اَرو تَفأ هَ  فَبسأ وا اللَّ نلو لَنَجَدو سو مو الرَّ اَرَ لَهو تَفأ هَ  وَ اسأ اِب  رَح اللَّ کند منافقانی که بـا   استفاده می (64)،سی::  مبیتَنَّ
انـد، در   آن حترت را اذیـت و بـه حـق او تعـدیّ کـرده       رجوع به طاغوت و اعراض از پیامبر

 (10/26ق: 420)فخر راز،   .را نیز به دست آورند توبه باید رضایت پیامبر اکرم 
الله جوادی بر این دیدگاه نقد وارد کرده و مراد آیه را مسـئله توسـل و شـفاعت بـه     آیت

کند که  ایشان بیان می .کند داند و عدول از آیه را خلاف ظاهر قلمداد می می  پیامبر اکرم
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مرجـع ویـژه اسـت و چنانچـه گناهکـاران        شود که پیـامبر  یه چنین برداشت میاز ظاهر آ
برای آمرزش به محتر او برسند و به رسالت آن حتـرت ایمـان آورنـد و افـزون بـر آنکـه       

کنند، پیـامبر برایشـان آمـرزش بخواهـد، خـدای سـبحان را تـواّا و رحـیم          خود استغفار می
وی از حق خودش نیسـت، در نتیجـه    یپوش چشمو   یابند، پس سخن از رضایت پیامبر می

 (19/359:  1390)جواد، آمل    .النبی ارتباطی ندارد آیه شریفه با مسئله ایذاء
ذکر اسـت کـه    الغیب قابل الله جوادی بر صاحب مفاتیحشناختی نقد آیت در تحلیل روش

ر اراده معنـایی  ای اعـم از متصـل و منفصـل ب ـ   آید که قرینـه  زمانی به دست می ،ظهور آیات
شود که مـتکلم در مقـام جـد و     خلاف ظاهر وجود نداشته باشد؛ در این صورت تصدیق می

ای بر آن بیان  افاده منظور واقعی خود است؛ چراکه اگر منظورش غیر از این بود، حتماز قرینه
رد شناختی استفاده کرد و با کمك از این قاعده در مـوا  توان از این شیوه روش کرد و می می

الله جوادی آملی از ایـن  اند را نقد کرد. آیت متعددی که مفسرین مرتکب خلاف ظاهر شده
کند و برداشت اشتباه فخر رازی را با استفاده از ظهور آیه جـواا   روش در اینجا استفاده می

 تواند در آن خدشه وارد کند. دهد و چون مستند ظهور سیره عقلائی دارد، کسی نمی می

 مبنای میزان توجه به کاربرد واژگان قرآنی نقد بر . 4ـ3

َّ  فی نَبعَثو  یَنمَ  وفخر رازی ذیل آیه 
لق

ةٍ  كو مَّ ا او م شَهید  ن عَلَیهق م مق هق سق  اسـت  قائـل  (89: ،حبل ) اَناو
ای شـاهدی   کند؛ زیرا خدا برای مردم در هـر دوره  که ظاهر آیه دلالت بر حجیت اجماع می
و ضبط کرده و در قیامت شهادت دهنـد؛ سـخن ایـن    گذاشته است تا کارهایشان را ادراک 

شاهدان باید حجّت باشد؛ وگرنه به شاهدان دیگر نیاز است و اگر گواهی آنـان نیـز حجّـت    
انجامد که باطل و محال است. پس در هر عصـری بایـد جمـاعتی باشـند      نباشد به تسلسل می

)فخبر   .امّـت حجّـت اسـت   شود کـه اجمـاعِ    که سخنانشان حجّت باشد؛ با این بیان معلوم می

   (20/257ق: 1420راز،  

بیـان   ،کننـد؛ در نقـد اول   الله جوادی آملی بر این نظـر فخـر رازی دو نقـد وارد مـی    آیت

آیه مورد بحث سـخن از قـوم و جماعـت نیسـت، بلکـه سـخن از انبیاسـت و در         که کنند می

َّ  فی نَبعَثو  یَنمَ  وجا مفرد آمده است:  همه
لق

ةٍ  كو مَّ ئْب و ؛اشَهید   او کَ  جق ا قِ قِ  عَلای شَهید   و هااؤَ

شـود. چنانچـه جمـع پیـامبر هـر       می« شهدا» دیگر عصرهای شهیدهای با عصر هر شهید جمع

قِ شود:  می« نبییّن»عصری با پیامبرهای اعصار دیگر،  اهَدَا ََ یینَ وَال بق
َّْ بل قِ  َِ ي تَببو وَجق كق

عَ الأ ضق  وَوو
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شر  شـاهدان روز   ،مستفاد از آیه این است که عصمت: فرمایند میو در نقد دوم  (69)زمر: 

آنکه حجّیـت اجمـاع در    . حالرندیناپذ قیامت است؛ زیرا در محکمه قیامت اشتباهات جبران

های اصولی در حد عدالت مجُمعان است نه عصـمت آنـان؛ زیـرا دربـاره هـر یـك از        کتاا

شـتباه منـزّه نیسـت، هرچنـد     هـا از ا  مجُمعان، احتمال خطا و نسیان هسـت و هـیچ یـك از آن   

 : 1390)جبواد، آملب      .تك آنان عادل بـوده و عدلشـان مـانع از تعمّـد کـذا باشـد       تك

47/233) 

ذکر اسـت   الغیب قابل الله جوادی بر صاحب مفاتیحشناختی نقدهای آیت در تحلیل روش

تحمیل  خواهد بر آیه آنچه فخر رازی می .استشده که در نقد اول از قواعد صرفی استفاده 

شود و حداقل جمع سه اسـت   کند حجیت اجماع از آیه است و اجماع بر گروهی اطلاق می

مفرد است « شهید»الله جوادی آملی در نقد مطرح کرده این است که وا ه و حال آنچه آیت

آیـد دقـت در    شناختی بـه دسـت مـی    اطلاق نیست. آنچه از جهت روش و مفرد بر جمع قابل

نقد دوم ایشان از راه کلامی است؛ آنچه در آیه مطرح است عصـمت  اعداد وا گان است و 

دارند عدالت است و بین این دو فرق بسیار است و از جهت  است و آنچه فخر رازی بیان می

کردن در مستفاد از آیه و موشکافی کردن دلالـت آن   شناختی آنچه اهمیت دارد دقت روش

 ی دارد. یاست که در نقدها اهمیت بسزا

 نقد بر مبنای میزان دقت در کاربرد روایات تفسیری . 5ـ3

هایی که مفسّر در تفسیر آیات با آن مواجه اسـت روایـاتی اسـت کـه در ذیـل       یکی از بحث

الحدی ی و  روایات را از نظر فقه یخوب آیات وارد شده است. هنر مفسّر آن است که بتواند به

آن است برای اثبـات دیـدگاه خـود، از    رجالی تحلیل کند. فخر رازی در برخی از موارد بر 

 شود. به دو مورد اشاره می لازیاحادیث استفاده کند که ذ

 نقد ديدگاه تفسیري: ابوبکر مصداق آيه ولايت. 1ـ5ـ3

اهو فخر رازی از عکرمه نقل کرده است که آیه  مو اللَّ یكو مَب وَلق نَّ دربـاره خلیفـه اول ابـوبکر     ...إق

 (12/383ق: 1420راز،  )فخر  .نازل شد نه فرد دیگری

 ازی ـکنند: اولاز، حدیث یاد شده مرسل است و ثان الله جوادی آملی در نقد وی بیان میآیت
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ای درباره وی نازل شود؛ بلکه خاصه و عامـه از   ابوبکر در حال رکوع صدقه نداده بود تا آیه

در حـال   اند کـه حتـرت علـی    نقل کرده (179ق: 1403  هی)ای  یییوترین فرد  ابوذر صادق

درخواست وزیری همچون هارون کـرد و ایـن آیـه      انگشترش را بخشید و پیامبر ،رکوع

   (23/128 : 1390)جواد، آمل    .نورانی نازل شد

ذکر اسـت کـه    الغیب قابل الله جوادی بر صاحب مفاتیحشناختی نقد آیت در تحلیل روش

د مفسّـر و دلالـت آیـات را    جهت که ایتـاح مـرا   در برخی اوقات تعیین مصداق آیات ازآن

دهد. علاوه بـر ایـن، در    از تفاسیر را به خود اختصاو می یتوجه کند، بخش قابل روشن می

و  نیتـر  شود و در ایـن میـان مهـم    مواردی تعیین مصداق آیه باعث مرزبندی بین مذاهب می

 ،آیـه  رو، مفسـران در یـافتن مصـداق    مکاتب، قرآن است. ازاین  منبع در احتجاج نیتر یاصل

خواهـد مصـداق آیـه ولایـت را      اند. فخر رازی با تمسك به روایتـی مـی   تلاش وافری داشته

جـوادی آملـی در مرتبـه اول بـه روایـت مـورد اسـتنادش،         الله تیآ یابوبکر قلمداد کند؛ ول

کنند و در مرتبـه بعـدی روایـاتی     می اعتبار یگیرد و آن را از جهت استناد ب اشکال سندی می

شوند. در  است یادآور می ب فریقین مبنی بر اینکه مصداق آیه حترت علیرا که در کت

گوید مصداق آیه طبق نقل کتب فـریقین و   الله جوادی آملی در نقد فخر رازی می واقع آیت

خواهـد بیـان    م ل ابوذر غفاری، روشن است. نویسنده تسـنیم مـی   بزرگواری روایت صحابی

روایت در تعیین مصداق آیه تعارض باشد، باید روایـت  کند اگر قرار باشد بین این دو دسته 

بـه دسـت    مطلـب شناختی ایـن   ابوذر ترجیح داده شود و روایت او اخذ شود. از جهت روش

آید که در تعیین مصداق آیات از اخبار وارده، باید به روایات معتبر رجـوع شـود و اگـر     می

د، از اتقـان بیشـتری برخـوردار    روایتی برای تعیین مصداق در منـابع فـریقین ذکـر شـده باش ـ    

خواهد بود و همچنین اگـر راوی آن موثّـق باشـد بـه اعتبـار آن خواهـد افـزود و در هنگـام         

 تعارض اخبار، ترجیح با این روایت است.

 در نماز نقد ديدگاه عدم حضور قلب حضرت علی. 2ـ5ـ3

شـده باشـد،    نـازل  دیدگاه فخر رازی این است که اگر آیـه ولایـت در شـأن امیرمؤمنـان    

مفهومش این است که آن حترت در نماز حتـور قلـب نداشـته و بـا شـنیدن صـدای فقیـر        
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  دستش را سوی او دراز کرده و انگشترش را صدقه داده است و این با استغراق امام علـی 

ینَ رو، خداوند فرموده:  در نماز سازگار نیست. ازاین اذق ََ اللاه قق یَاالَّ و رو كو اندا  یذأ عو  یوَ عَلابماب  وَ قو
مأ وَ  هق قِ ن

وْ ََ فق یَ جو و رو ... یتَاَكَّ ضق َرأ امبواتق وَ الْأ ا ق السَّ همانـان کـه خـدا را ]در همـه احـوال[      »؛  خَلأ

 .«شندیاند ین میها و زم نش آسمانیکنند، و در آفر یاد میده یستاده و نشسته، و به پهلو آرمیا

 (12/386ق: 1420)فخر راز،    (191عمرا،:  )آل

نویسـد: رفـع نیـاز فقیـر نـوعی       دی آملی در نقد این اشـکال فخـر رازی مـی   الله جواآیت

البلاغبه  حکمبت:    )،نبج « الله لنّ المسکین رسول»عبادت است؛ چون نیازمند فرستاده خداست: 

ایـن بـر    :کنـد  و در مورد عدم احساس درد هنگام کشیدن تیر از پای حترت بیان مـی  (304

در حتـرت   (45)همبی،  ،یمبه:   « ی أروضـها بـالتقوی  لنّمـا هـی نفس ـ  »اثر ریاضت و تقوا است 

کنـد و   ها را ضبط می قوای نفسانی را در اختیار دارد و هر جا بخواهد آن که ای استمرحله

 (23/133 : 1390)جواد، آمل    .در نماز نیز قلبش چنین است

ه اسـت ک ـ  انی ـب الغیب قابل الله جوادی بر صاحب مفاتیحشناختی نقد آیت در تحلیل روش

 و دهـد  معنای عبادت را توسعه مـی  ،نماز در حترت علی ایشان در نقد عدم حتور قلب

کند که در نوع خود قابل توجـه   معنای آن تصرّف میدر با استفاده از دیگر منابع و احادیث 

 توان از این شیوه بهره برد. است و در نقد شبهات و نظریات می

 تفسیری  یو نتایج یک رأتدبر و توجه به آثار  ینقد بر مبنا. 6ـ3

های مختلـف منشـعب شـدند و هرکـدام در وظـایف       به فِرقه  مسلمانان بعد از پیامبر اکرم

قـرآن   ،احکام خود برآمدنـد. در ایـن میـان    یگذار هیدینی خود به سویی رفتند و درصدد پا

قهی احکام خود به آیات ف یها بود. هر یك برای مستندساز منبع مشترک میان آن نیتر مهم

اشتباهی از این آیات رخ داد که کـار مفسّـر    یها برداشت ،روی آوردند که در برخی موارد

 هاست. تذکر و نقد این برداشت

انلق آیه فخر رازی بر این عقیده است که  سو اهق وَالرَّ لَای اللَّ دَوهو إق ٍِ فَرو ي شَي مأ فق تو بزَعأ َْ أَ تَ بـر   فَإق

تنازع، یا اخـتلاف در چیزهـایی اسـت کـه حکـم      کند؛ زیرا مراد از  حجیت قیاس دلالت می

ها در قرآن، سنت و اجماع بیان شده است که در این صورت وجوا رجـوع بـه کتـاا،     آن
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مطلب جدیدی نخواهد بود؛ زیرا قبلاز حکم آن بیان شده است؛ یعنـی همـان    ،سنت و اجماع

ٍِ حکم بیان شده را انجام دهید و جمله  ي شَي مأ فق تو بزَعأ َْ أَ تَ انلق  فَإق سو اهق وَالرَّ لَی اللَّ دَوهو إق تکـرار   فَرو

مأ  كو أْ رق مق مأ َ ي الْأ ولق
و
نلَ وَأ سو نا الرَّ یعو  ق

َ
هَ وَأ نا اللَّ یعو  ق

َ
اسـت؛ یـا مـراد نـزاع در چیزهـایی اسـت کـه         أ

گانه یاد شـده تصـریح نشـده اسـت و مـراد از ردّ بـه خـدا و         ها در یکی از منابع سه حکم آن

چیز از کتاا و سنت نیست، بلکه ردّ حکم بـه معنـای تشـخیص    پیامبر، درخواست حکم آن 

هـا آمـده    حکم آن به احکامی دیگر است که در وقـایع مشـابه در کتـاا و سـنت حکـم آن     

 (10/114ق: 1420)فخر راز،   .است و این همان قیاس است
بـا ایـن موضـوع دارنـد؛ در نقـد اول       الله جوادی آملی دو نقد به فخر رازی دررابطهآیت

ند کـه هرگـز بـا عقـل عـادی      هسـت  فرماید برخی از احکام الهـی دارای اسـرار و رمـوزی    می
کنند قیاس، تنها ظن آور اسـت و گمـان    ها دست یافت و در نقد دوم بیان می توان به آن نمی
تواند برابر با استنبا  خودش قیاس کنـد و   تواند مرجع حل نزاع باشد؛ زیرا هر کسی می نمی

قیاس افزون بر آنکـه   جهت نیکه با قیاس و نتیجه دیگری مخالف باشد، ازاای برسد  به نتیجه
، مفاد آیه شریفه بیان حجیت قیـاس  اساس نیآفریند. برا کند، خود نزاع می نزاعی را حل نمی

نیست. بلکه مراد از ردّ به خدا و رسول، ارجاع به قرآن و سنت است و ایـن همـان اجتهـاد و    
  (19/266   1390)جواد، آمل    .ع به کتاا و سنّت استاستنبا  احکام از طریق رجو

 ،الغیــب الله جــوادی آملــی بــر صــاحب مفــاتیحشــناختی نقــدهای آیــت در تحلیــل روش
توان یك قاعـده کلـی بـه دسـت آورد و در مـوارد مشـابه        ذکر است که در نقد اول می قابل

ای احکـام عـاجز اسـت و    ه ـ ملاک افتیمورد استفاده قرار داد و آن اینکه عقل انسان در در
های احکام را ندارد و بایـد مکلفـین در احکـام شـرعی بـر تـوقیفی        توانایی رسیدن به ملاک

آیـد   شناختی این نکته به دسـت مـی   بودن آن اذعان داشته باشند و در نقد دوم از حیث روش
لازمهِ  ،در برخی اوقات کرد؛ زیرابه لازمه سخنان ایشان توجه باید مفسران  یکه در نقد آرا

حجیت قیاس را برداشت کـرده اسـت کـه     ،دارای تالی فاسد است. فخر رازی از آیه ،سخن
به ایـن نحـو کـه     ،دهند نویسنده تسنیم با تالی فاسد بودن سخنش نظر او را مورد نقد قرار می

اگر قرار باشد قیاس مرجع در حل اختلاف باشد خود این باعث اختلاف خواهد شد؛ چـون  
ای برسـد غیـر از آنچـه     تواند قیاس را به کار ببرد و بـه نتیجـه   دارد و هرکس میمعیار ثابتی ن

 از آیه شریفه است.در برداشت اند و این همان تالی فاسد سخن فخر رازی دیگران رسیده
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 الغیب  تحلیل انتقادی عملکرد تفسیر تسنیم در نقد تفسیر مفاتیح. 4

هـا بـا    الغیـب و تحلیـل آن   دی بر تفسیر مفـاتیح الله جوا این بخش علاوه بر بیان نقدهای آیت 
 رویکرد انتقادی و بعتاز در راستای تکمیل نقدهای ایشان صورت پذیرفته است.  

 تفسیری بر اصل اولی دیدگاهنقد . 1ـ4

مو فخر رازی ذیل آیه  ایكو مب وَلق نَّ اهَ  إق انا...اللَّ وْ اذینَ آمَ هو وَ الَّ انلو نویسـد: مـا    مـی  (55)میربیه:   وَ رَسو
برای حصر باشد، زیرا این کلمه در موارد غیر محصور نیز به کار رفتـه  « لنّما»که  میریپذ یمن

امبِاست؛ نظیر  نَ السَّ ٍِ اَنزَلْهو مق مب مَثَلو الحَینةق الدَنیب كَمب نَّ حَیابةو و م ـل:   (24)یبو،س:   اق مَاب الأ نَّ إق
ن... بٌ وَ لَهأ یب لَعق    (12/386ق: 1420فخر راز،   ؛36)محمی:  . الدَنأ

« لنّمـا »کند: سخن فخر رازی تامّ نیسـت؛ زیـرا    جوادی در نقد فخر رازی بیان می الله تآی

رود و اگر دلیـل اقامـه شـود     تنها با قرینه به کار می رمحصوریبرای حصر است و در موارد غ

شود وگرنـه معنـای    که برای حصر اضافی و قیاسی است به همان اندازه حصرش، اضافی می

. ایشان (23/112 : 1390)جواد، آمل   یعنی حصر نفسی و مطلق و حقیقی مراد است  اصلی

 (26ق: 1414   ومیب ؛ ف92ق: 1412   )راغ  افانی،قبل از نقد فخر رازی به استناد قول لغویان 

   (23/113 : 1390)جواد، آمل    .شود می« لنّما»قائل به حصر 

ذکر اسـت کـه    الغیب قابلر صاحب مفاتیحالله جوادی بشناختی نقد آیت در تحلیل روش

وِ م ابـه آیـه:    اگر آیه دال بر حصر حقیقـی نباشـد بـه    یاب لق وأ
َ
مأ أ اهو ضو عأ َِ ْابتو  مق ؤأ مو ََ وَ الأ ان وْ مق ؤأ مو وَ الأ

ض... عأ بـه معنـای   « ولـیّ »خواهد بود که مؤمنان به یکدیگر محبت دارند و وا ه  (71)تویه:  َِ

بـه معنـای سرپرسـت    « ولـیّ »دلالت بر حصر کند، کلمه  «لنّما»محبت معنا خواهد شد و اگر 

شود؛ زیرا مؤمنان بـه غیـر از سـه     به محبت خلاف واقع می« ولیّ»خواهد بود؛ چون برگردان 

رو، نویسـنده تفسـیر    در آیه، به کسان دیگر م ل والدین محبـت دارنـد. ازایـن    هگروه یاد شد

ابتی که در ادبیات عرا وجـود دارد بهـره   از برخی از قواعد ث« لنّما»تسنیم برای اثبات حصر 

حصـر  « لنّمـا »کننـد کـه اصـل در     برد؛ ایشان در نقد فخر رازی به قاعده ثابت تمسك می می

حقیقی است و خلاف این معنا نیازمند دلیل است. در واقع در نقد ایشان به اصلی کـه مـورد   

مـورد توجـه قـرار     شـناختی بایـد   کند و ایـن از جهـت روش   پذیرش نحویین است استناد می

از قواعد مسلم در نزد دانشمندان آن علم بهـره  باید گیرد که در نقد آراء و نظرات ناصواا 
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الغیـب از   توانسـت در نقـد صـاحب مفـاتیح     نویسنده تفسـیر تسـنیم مـی    ،جست. علاوه بر این

« لنّمـا »جواا نقتی استفاد کند؛ فخـر رازی در مـوارد متعـددی از تفسـیرش اذعـان دارنـد       

ماب کنـد مـ لاز ذیـل آیـه      لت بر حصـر مـی  دلا نَّ اه...یو مَانأ جبهَادَ فَإق سق اأ َْ ادو لق  (6)عنکببوس:   جبهق

)فخبر  « کون جهـاد المـرء لنفسـه فحسـب    یأن  ینبغیالحصر ف یقتتی« فَنِنَّما»قوله: »نویسد:  می

مب و یا در آیه  (25/29ق: 1420راز،   نَّ بَ...یَ إق كَذق ى الأ تَرق ف یًه ذ ً: »گویـد  مـی  (105)،حبل:   اأ
الآیةًدلالةًقویةًعلیًأنًالکذبًمنًأکبرًالکبائرًوًأفحشًالفواحشًوًالدلیلًعلی هًأنًکلم ةً

 .و در مواردی نیز بر این مطلـب تصـریح دارنـد    (20/272ق: 1420)فخر راز،  « للحصر«ًإنما»

را در آیـه  « لنمـا »ایشـان بـدون هـیچ دلیـل منطقـی حصـر        (16/81ق؛ همی،: 1420)فخر راز،  

هـای   انگیـزه  ناشـی از  گونـه عمـل کـردن دوگانـه     رسد ایـن  کند که به نظر می ت رد میولای

 باعث تمایل به این رای شده است.   ست کهای ا و فرقه یمذهب

 نقد بر مبنای دانش نحو . 2ـ4

ـ مسح پا واجـب  1سنت است چند فتوا وجود دارد:  در مسح پا اعم از آنچه میان شیعه و اهل

ـ غَسل یا مسح واجب تخییری است. 3پا واجب تعیینی است.  )شستن( ـ غَسل2تعیینی است. 

ق: 1420)فخبر راز،    .انـد سل و مسـح جمـع کـرده   ـ بعتی ـ مانند برخی ائمهّ زیدیه ـ بین غَ  4

   (11/305 ج

اسـت: در آیـه   « ارَجلکُـم » در قرائـت کلمـه   اختلافالذکر ناشی از  اختلاف فتاوای فوق

ـ برخی م ل ابن ک یـر، حمـزه، ابـو عمـرو، عاصـم بـه       1ارد؛ شریفه دو قرائت مشهور وجود د

گونـه کـه    اند که در ایـن صـورت همـان   را به جر قرائت کرده« أرجل»از او،  بکر یروایت اب

ـ کسانی م ل نافع، ابن عامر و عاصـم بـه   2شود.  مسح سر واجب است، مسح پا نیز واجب می

صـورت، دو نظـر وجـود دارد؛ الـف(      اند. در این روایت حفص از او، به نصب قرائت کرده

در ظـاهر جـر داده اسـت و    « بـاء »محلا منصوا اسـت و  « رؤوسکم»اند قائل ونیمشهور نحو

عطف بر محل شده اسـت، همچنـان کـه جـرش جـائز اسـت کـه عطـف بـر ظـاهر           « أرجل»

باشد. در این صورت نیز مسح سر واجب خواهد بود. ا( فخر رازی بر این نظـر  « رؤوسکم»

کـه  « فاغسـلوا »باشد و عـاملش  « ایدیکم»منصوا خوانده شود و عطف بر « أرجل»است که 

   (11/305ق: 1420)فخر راز،   .واجب خواهد شد پادر این صورت شستن 
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« أیدی»عطف بر « أرجل»ـ اگر 1کنند:  علامه جوادی آملی دو نقد بر فخر رازی بیان می
واغسلوا أیـدیکم  »شد که  ذکر میبایست همان جا  بود، می و حکم پا همانند حکم دست می
فاصـله  « وامسَـحوا »و بین معطوف و معطوف  علیه جملـه  « للی المرافق وأرجلکم للی الکعبین

ایــن عطــف، گذشــته از خــلاف ظــاهر بــودنش و فقــدان شــرایط آن، ســبب   ـــ2. افتــاد ینمــ
 تـوان  شود؛ زیرا بـه علاقـه مجـاورت مـی     متعدد است که موهم معانی مختلف می یها قرائت

ای بـر خـلاف و نیـز مـوهم معـانی مختلـف       لعراا مجاور را به مجاور دیگر داد، اگر قرینـه 
حال، مجـرور خوانـده شـود،     بااین یباید شسته شود؛ ول« أرجل»که اگر واقعاز  نباشد، درحالی

آنکه ادعا این است که  کند؛ حال قرائت به جرّ موهم آن است که مسح در ارَجل کفایت می
« رؤوس»بـر  « أرجـل »اساس، مقتتای نظم طبیعی آیه عطـف شـدن    ست. براینپاها را باید ش

و در صورت دوم « رؤوس»ظاهر  است؛ خواه به قرائت جر یا نصب باشد؛ در صورت اول، به
 (22/94  ب: 1390)جواد، آمل    .به محلّ آن، عطف شده است

ی در تفسـیر  شـود کـه بیـان فخـر راز     الغیـب مشـخص مـی    ولی با مراجعه به تفسیر مفاتیح

، «أرجلکـم »تسنیم به طور ناقص بیان شده است؛ فخر رازی بر این نظـر اسـت کـه عامـل در     

کننـد، عامـل نزدیـك در     است؛ زیرا زمانی که دو عامل بر یك معمول اجتماع می« امسحوا»

تـر اسـت و در نتیجـه    نزدیك« ارجلکم»به « امسحوا»اولویت عمل قرار دارد و در آیه شریفه 

را نصب بدهد و مسحِ سـر واجـب خواهـد بـود. در ادامـه      « أرجلکم»، «امسحوا»واجب است 

شـود؛ در اولـین دلیـل مـدعی      فخر رازی برای اثبات شستن پا در وضو از دو طریق وارد مـی 

 شـود؛  یشود اخبار زیادی در وجوا شستن پا وارد شده است و شستن، شامل مسح هم م می

کننـد کـه شسـتن پـا بـه احتیـا         دومش بیان مـی شود و در دلیل  مسح شامل شستن نمی یول

   (11/305ق: 1420)فخر راز،   .تر استنزدیك

ی اسـت  یهـا  اسـت، از بهتـرین دلیـل   « امسحوا»، «أرجلکم»این اعتراف فخر رازی که عامل در 

که مجال آن بود که نویسنده تسنیم به بهره جستن از آن، رقیب را از میدان محاجهّ علمـی خـارج   

 گونـه  نی ـتـوان از ایـن دو اشـکال فخـر رازی ا     ای نکرده است. ولی مـی امر اشاره نیبد یکند؛ ول

جواا داد؛ احادی ی که در باا شستن پا وارد شده است مخالف قرآن و آیه وضـو اسـت؛ چـون    

هـم بـر    ونی ـبلامانع است و مشهور نحو« رؤوسکم»بر « أرجلکم»خود ایشان اعتراف دارند عطف 

، هر حدی ی که مخـالف بـا قـرآن    دیگر و از سوی (11/305ق: 1420ز،  )فخر رااین عقیده هستند 
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و در اشکال دوم بیان داشتند شسـتن پـا بـه احتیـا       (12/316ق: 1404   )طبرا،باشد باید طرح شود 

عمـل کنـد کـه بدانـد      یطور یابد که انسان به که احتیا  زمانی تحقق می تر است درحالینزدیك

شـود و   که با شستن پا، یقین به سقو  تکلیف حاصـل نمـی   رحالیتکلیف از او ساقط شده است د

پاها را بشـوید و بـار    بار كیاگر فخر رازی بخواهد به احتیا  عمل بکند، باید دو بار وضو بگیرد؛ 

 مسح کند تا احتیا  حاصل شود.   گرید

 نقد برداشت تفسیری . 3ـ4

مأ فخر رازی در ذیل آیه خمس:  قْ مب غَ نَّ
َ
نا أ لَمو نأ شَ وَ اعأ مأ مق ى یأ تو اذق انلق وَ لق سو لرَّ سَاهو وَ لق مو هق خو لَّ ََّ لق َ

ٍِ فَأ
ِی وَ الأ  رأ وُ بیل...یَ الأ نق السَّ أِ مَسبكینق وَ ا قائل هسـتند؛ چـون ظـاهر آیـه کـه      ( 41)ا،ایل:  تبمی وَ الأ

تـوان در همـان میـدان     مشتمل بر حرف لام است، دلیل بر ملکیت صاحبان سهام اسـت، مـی  
خمس را توزیع کرد؛ زیرا تقسیم غیـر از صـرف ملـك بـه مالـك، چیـز        نبرد و جبهه جن 

 (32/480 : 1390)جواد، آمل    .دیگری نیست
در  اص الةً  ،کننـد زمـام خمـس    الله جوادی آملی در نقد این برداشـت بیـان مـی   ولی آیت

اسـت و در مرتبـه بعـد در اختیـار جانشـینان عـادل و        و امام معصوم  اختیار پیامبر اکرم
ر و مدبّر آنان خواهد بود؛ هرگاه مصلحت را در توزیع در میدان جنـ  دیدنـد، اِعمـال    مدی
 (32/480 : 1390)جواد، آمل    .کنند می

دانـد و   در آیـه شـریفه مـی   « لام»الله جوادی آملی منشأ برداشت فخر رازی را ذکـر  آیت
بیـان کـرده    الغیب چنین سخنی را بیان نکـرده اسـت و فقـط    آنکه صاحب کتاا مفاتیح حال

)فخر راز،  به میان نیاورده است « لام»ظاهر آیه به چنین مطلبی دلالت دارد و سخنی از ذکر 

الله جوادی آملـی از فحـوای بیـان فخـر رازی چنـین برداشـتی       و شاید آیت (15/485ق: 1420
کرده باشند. نویسنده تفسیر تسنیم در نقد فخر رازی بیان داشتند اختیار خمس بـا سـه گـروه    

آنکـه فخـر رازی بـا مقُسِّـم خمـس       دهند و حال است و هر آنچه آنان صلاح بدانند انجام می
کاری ندارد که چه کسی است و سخنش این است طبق ظاهر آیه، جائز است خمـس را در  

دانیم ظاهر آیه برای همه از جمله سـه گـروه یـاد شـده      میدان جن  تقسیم کرد و این را می
خمس در میدان جن  مبادرت به تقسـیم خمـس کنـد و طبـق      حجت است و چه بسا مقسِّم

ظاهر آیه عمل نماید. البته این زمانی است که فخر رازی به طور صحیح ظهـورگیری کـرده   
 باشند.  
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 جبر نقد دیدگاه تفسیری بر پایه. 4ـ4

خـود تفسـیر    فـرض  شیبرخی از فِرَق اسلامی با مبانی فکری که دارند، آیات را طبق مبانی پ
شاگردی کنـد و اگـر انسـان در     ،پژوه باید در مقابل قرآن آنکه مفسر و قرآن د و حالکنن می

 (1/22 : 1371  ،رازی)مکیرم شب انجامد  در مقام استادی باشد، به تفسیر رأی می ،مقابل قرآن
و این عمل خطرناکی است و از گناهان کبیره شمرده شده و بر آن وعـده جهـنم داده شـده    

 ،یکـی از وظـایف مهـم مفسـر     (91ق: 1398ه  ییییو؛ ای 4/104ق: 1405  جمنور  )ای  أی .است
 اند.  که به نادرستی بر آیات تحمیل شدهاست تبیین درست آیات اعتقادی و نقد آرائی 

سـنت مـورد مناقشـه بـوده، مبحـث اختیـار        که همواره میان شـیعه و اهـل   مسائلییکی از 
هـر سـه    کهن بحث سه دیدگاه بیان شده است داشتن و یا مجبور بودن انسان است. درباره ای

کنند؛ زمخشری معتزلی به دنبال اثبات تفویض از قـرآن اسـت و    به آیات قرآنی استشهاد می
َِ در ذیل آیه  نا لَانأ شاب ارَكو شأ

َ
ینَ أ اذق انأ شَاوَ قبلَ الَّ اهق مق ونق انأ دو نب مق  (35)،حبل:   ِ...یأ اللاه ماب عَبَادأ

ق: 1407)زمخشبر،   کند  ها را ردّ می ست که خدا تفکّر آننویسد: این همان گفته جبریهّ ا می

ؤفَكنَو یا صاحب بن عباد از آیه شریفه  (2/604 ی تو ؛ مختـار بـودن انسـان را    (95)ا،عیم:  فَبَنَّ
و یکی از مفسرانی کـه در مـوارد متعـددی     (26/383:  1390)جواد، آمل   کند  استفاده می

)فخبر   .کند، فخر رازی اشعری اسـت  جبر برداشت می کشد و از آیات بحث جبر را پیش می

اب در این میان ذیـل آیـه    (13/108؛ همی،: 3/604؛ همی،: 2/289؛ همی،: 1/74ق: 1420راز،   مَّ
َ
وَأ

رَاد
َ
ََ مَببَا أ ن نلو وُ وا فَیَ ینَ كَاَرو ذق

هو  الَّ یارا  وَمَاب یو  اللَّ اهق كَثق قِ ى  ادق یَهأ یارا  وَ اهق كَثق قِ الَ  ضق هذَا مَاثَلا  یو ََّ قِ
اهق إق قِ الَ  ضق

ینَ  قُ اَبسق گویـد: اراده داریـم در اینجـا     کنـد و مـی   ؛ بحث مفصلی در این باره می(26)یقره:  الأ
« اصـل »م ابـه   شـود بـه   درباره هدایت و اضلال سخن بگوییم تا آنچه در این مبحث گفته مـی 

)فخبر راز،    .شود به این اصل برگـردد  باشد که همه آنچه درباره آیات آینده قرآن گفته می

زعم خود مبادی تصوری و تصدیقی بحث جبر را بـه طـور    آنگاه در ادامه به (2/365ق: 1420
مفصّل بحث کرده و برخی از اصول کلامی را مایه تشـویش و اضـطراا همـه ادلّـه معتزلـه      

وهـذا عـین الجبـر الـذی     »گوید:  داند و در اثنای مبحث آنان را محکوم به جبر کرده، می می
گویـد: مـا بـا دلایـل      گوید: جبریهّ به معتزله می و در پایان بحث می« نه وانهّ ملاقیکمتفرّون م

خــالق افعــال  ،ثابــت کــردیم کــه خداونــد ردیپــذ یعقلــی کــه احتمــال خــلاف و تأویــل نمــ
هاست، یا بدون واسطه و یا باواسطه و وجوهی که شما )معتزله( به آن تمسّك کردید،  انسان

ست. دلیل عقلی قطعی هرگـز مـورد معارضـه    نیز در آن هل خلاف ادلهّ نقلی است که احتما
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تفویض نیست، بلکـه مسـیر بـه     یسو . نتیجه آن است که مسیر بهردیگ یدلیل احتمالی قرار نم
   (2/370ق: 1420)فخر راز،  سمت جبر است. 

شـود و قبـل از نقـد نظـر فخـر رازی بـه ده        الله جوادی به طور مفصل وارد بحث میآیت
دهنـد کـه    کنند و سپس هر دو مکتب تفویض و جبـر را مـورد نقـد قـرار مـی      اره مینکته اش

است و این نشـان از  « اضلال کیفری»آمده  (26)یقره: ها چنین است: آنچه در آیه  خلاصه آن
مختار بودن انسان است؛ هم مالکیت تکوینی خدا نسبت به افعـال محفـوظ اسـت و تفـویض     

لا جبـر ولا  »رسـد و جبـر باطـل اسـت      انسان آسیبی نمی صورت نگرفته است و هم به اختیار
   (1/160ق: 1407)کلین    .«تفویض بل أمر بین أمرین

ائَلاَّ کنند:  ایشان در نقد نظر فخر رازی به دو آیه استشهاد می ینَ لق ر اذق أْ ینَ وَ مو ار  َ بَ لا  مو سو رو
لیَ  دَ الرَسو عأ َِ ةٌ  جَّ هق حو بسق عَلَی اللَّ َّْ ل ََ لق ن اگـر همـه    کـه  کننـد  در توضـیح بیـان مـی    (165 )،سی:: كو

شرایط تکلیف برای او فراهم نباشد، مانند این که انسان نسـبت بـه شـریعت آگـاهی نداشـته      

توانـد علیـه خـدا احتجـاج کنـد. همچنـین وقتـی خداونـد          باشد یا در کار مجبـور باشـد مـی   

و هلاکت تبهکـاران،   فرماید ما احکام و حکِمَ شریعت را بیان کردیم تا حیات وارستگان می

ةٍ وَ یَ لق هر دو بعد از اتمام حجت باشد:  َْ ی َِ بَ مَنأ هَلَبَ عَنأ  لق ةٍ یَ هأ َْ ی َِ یی مَنأ حَی عَنأ   (42)ا،ایل:  حأ

شود انسان در کارها مختار اسـت؛ چـون اگـر مجبـور بـود، نـه لازم بـود هلاکـت          معلوم می

م؛ زیرا نشان از شایستگی و بـی لیـاقتی   سال یها هالکان بر اساس بینّۀ باشد و نه سلامت انسان

 (2/533  الف: 1390)جواد، آمل    .او نخواهد بود

الغیب گفتنی است: روش  الله جوادی بر صاحب مفاتیحشناختی نقد آیت در تحلیل روش

طور که قبلاز بیان شد، قرآن به قرآن است و بـرای تفسـیر آیـات     همان ،ایشان در تفسیر قرآن

گیرد و در اینجا نیز در نقد عقیده جبری فخـر رازی بـه    معنا بهره می ات همکریمه از سایر آی

توانسـت   وضوح روشن است و ایشـان مـی   کند که مختار بودن در آنها به دو آیه استشهاد می

الغیب را به وجدان ارجاع دهد؛ زیرا کسی کـه قائـل بـه     در تکمیل نقد خود، نویسنده مفاتیح

کنـد   عقیده پافشاری دارد تمامی آیات را به نفع خود تفسیر میجبر یا تفویض شده و بر این 

که او بـه وجـدان ارجـاع داده     یزمان رو نیازا تراشد؛ یو در رد آیات یاد شده، وجوهی را م

آن را انکار کند؛ چون امری است که مورد پذیرش عقلاست هرچنـد نسـبت    تواند یشود نم

 به دین اعتقادی نداشته باشند.
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 گیری نتیجه

چنـین ترسـیم نمـود کـه گرچـه       تـوان  یاصل بررسی نقد نظرات فخر رازی در تسنیم را م ـح
 یایشان در تفسیر آیـات قـرآن زحمـات زیـادی کشـیده و تـلاش وافـری داشـته اسـت؛ ول ـ         

ای او مـانع از تفسـیر صـحیح آیـات شـده       های مذهبی و فرقـه  همراه با انگیزه یها فرض شیپ
هـا را بـه    و آن دهـد  به تفسـیرهای نادرسـت، پاسـد    الله جوادی آملی کوشیده است که آیت
الغیب بدین قرار است؛ نقد بـر   نقد نماید. محورهای نقدهای ایشان بر مفاتیح ،همراه استدلال

مبنای خانواده آیات، نقد بر مبنای میزان توجه به تفسیر قرآن به قرآن، نقـد بـر مبنـای میـزان     
دقت در وا گان قرآنی، نقد بر مبنای میزان توجـه  پایبندی به ظواهر متن، نقد بر مبنای میزان 

ر و توجه بـه  به سیاق، نقد بر مبنای میزان دقت در کاربرد روایات تفسیری و نقد بر مبنای تدبّ
تفسیری. همچنین در بخش تحلیل انتقادی عملکـرد تفسـیر تسـنیم بـه      یآثار و نتایج یك رأ

اصل اولی، نقد بر مبنای دانش نحو، نقـد  این موارد اشاره شده است؛ نقد دیدگاه تفسیری بر 
 برداشت تفسیری و نقد دیدگاه تفسیری بر پایه جبر.  

صورت صحیح و روشمند باشـد. زیـرا؛ اولاز، از    نویسنده تسنیم سعی نموده است نقدها به
. ثانیاز، در نقد از روش تفسیر قرآن است قواعد تفسیری که موردقبول طرفین بوده، بهره برده

 ،استناد به ظواهر آیات و چون مطابقت با سایر آیات قرآن یو با استفاده از معیارهایبه قرآن 
در برخـی   یبهره جسته است. ثال از، غالب و روح نقدهای ایشان، مسـتند و مسـتدل بـوده؛ ول ـ   

 تـوان  یبیان نشده که م ـ یخوب که به ایشان وارد است به یموارد، نظرات فخر رازی و نقدهای
 ها را تکمیل کرد و پذیرفت. آنبا اندکی تصحیح 
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